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مقالۀ پژوهشی

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »خوانش هستی‌شناسانۀ منظر یزد« است که 
به سرپرستی دکتر »سید امیر منصوری« در سال ١٤٠٣ در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی 

نظر به انجام رسیده است.
 Mohammad.sartipi@ut.ac.ir،09392258145 :نویسندۀ مسئول**

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Neighborhood Centers: Similar Appearance for Tourists, Diverse Characters in Citizens’

Perception (Case Study: Vaqt-o-Sa’at Square in Yazd and Jolfa Square in Isfahan)
د‌ر همین شمارۀ مجله به‌چاپ رسید‌ه است.

چکیده| محله یکی از کوچک‌ترین واحدهای سیسـتم شـهر، و قلب تپندة آن، »مرکز محله« اسـت. مرکز محله، 
هسـتة ایجادکنندة حیات اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی محله اسـت و تا زمانی که زنده باشد، محله نیز زنده خواهد 
ماند. هسـتی محله به مرکز آن وابسـته است و هستی مرکز نیز به زیست سـاکنانی که در آن حضور دارند. انسان در 
مواجهه با پدیده‌ای، ابتدا هسـتی آن را در قالب یک حقیقت واحد به شـکل یک حس کلی درک می‌کند و سـپس 
بـه ادراک اجـزاء آن می‌پـردازد. ایـن ادراک کل‌نگر حاصـل اجزاء و ارتباط میان اجزاء تشـکیل‌دهندة آن رخ می‌دهد. 
در سـفر پژوهشـی »خوانش هستی‌شناسـی منظر شـهری یزد« ضمن بازدید برخـی از مراکز محلة یـزد، به دنبال 
حس کلی ناشـی از تجربة فضا، به مقایسـة چهار مرکز محله با یکدیگر پرداخته شـد. در این مقایسـه مراکز محله 
را بـه مثابـة یـک کل دانسـته لذا به بررسـی اجـزاء و ارتباط میان اجزاء پرداخته شـد. مرکز محله بـا توجه به عرصة 
فضـای میانـی خـود، جداره‌هـا و کاربری‌های بلافصـل آن، کاربری‌های مجـاور مرکز محله که هر چند جـدارة آن را 
نمی‌سـازند اما بر آن تأثیر می‌گذارند، معابری که به آن ختم می‌شـوند یا از آن منشـعب می‌شـوند و رویدادهایی که 
در آن رخ می‌دهد، کاراکترهای منحصر به فردی دارند. این کاراکتر، شـخصیت و هویت آن مرکز را می‌سـازد که در 
حقیقت همان حس کلیِ هسـتی آن‌ اسـت. بنابراین یافتة پژوهش، دریافتن همین شـخصیت‌های گوناگون مراکز 
محلـه بـا ظاهری مشـابه بود. روش جمـع‌آوری اطلاعات در این پژوهش بر بازدید میدانی و رویکرد هستی‌شناسـانه 

با دیدی کل‌نگر از دید تجربه‌کنندة فضا اسـتوار اسـت که با اطلاعات کتابخانه‌ای تکمیل و تحلیل شـد.
 واژگان کلیدی| مرکز محله، یزد، میدان وقت و ساعت یزد، میدان جلفا اصفهان، هستی، هستی‌شناسی.

مراکز محله؛ ظاهری مشابه برای گردشگران، 
شخصیت‌های گوناگون در ادراک شهروندان 

)نمونة مطالعاتی: میدان وقت‌و‌ساعت یزد و میدان جلفای اصفهان(*

محمدرضا سرتیپی‌اصفهانی1**، زهرا یوسفی‌مقدم1، مائده قصبه1، حمیدرضا باقری2
1. گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2. گروه معماری، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

مقدمه| محله یک زیرسیسـتم و واحد کوچکی در دل سیسـتم 
شـهر اسـت. واحـدی نیمه مسـتقل کـه در مقابل رفـع نیازهای 
اهالـی خود تا حـدی خودکفا، اما در مقیاس کلان‌تر، وابسـته به 
دیگر محلات، ارسـن‌های شـهری و درنهایت کل سیسـتم شـهر 
اسـت. سـازمان فضایـی و اجزاء محالت )اگر با اغمـاض نگوییم 
در کل ایـران، حداقـل در یک شـهر واحد( اغلب مشـابه یکدیگر 
هسـتند. امـا چنانچـه بـا دقـت بیشـتری بـه مطالعـة محالت 
بپردازیـم، خواهیـم دید محلات متناسـب با عوامـل مختلف، در 
کنـار تمام مشـابهت‌هایی که دارنـد، عکس‌العمل‌هـای متفاوتی 

نسـبت بـه زیسـت جـاری در خـود بـروز می‌دهند. مرکـز محله 
به‌عنـوان هسـتة بـه وجود آورنـدة محله، یک باشـگاه و قـرارگاه 
اجتماعی-اقتصـادی اسـت. مرکـز محله محـل قرار افـراد محله 
بـرای دریافـت آخریـن اخبـار، تهیة مایحتـاج روزمـره )خرید از 
نانوایـی، بقالـی، میـوه و سـبزی فروشـی و...(، اسـتحمام، ادای 
فرایـض دینـی و در برخـی شـهرها متناسـب با اقلیم و شـرایط 
زیسـت، کاربری‌هـای گوناگـون کـه در مرکـز محلـه جانمایـی 
می‌شـدند )مثاًل آب انبـار، یخچـال، قنـات و ...(، بـوده اسـت. 
بنابرایـن مراکز محلـه دارای ابعاد گوناگون اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی، مذهبی-آیینـی، سیاسـی، حقوقـی اسـت کـه هویت 
مشـترک اهالـی محله به نسـبت بـا آن معنـادار می‌شـود. تعدد 
لایه‌هـای ارزش‌زا مرکـز محلـه باعـث شـده زندگی افـراد محله 
در لایه‌هـای گوناگـون و عمق بیشـتر بـا مرکز محلـه و اجزائش 
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عجیـن شـود. از طـرف دیگر مخاطبین مرکز محلـه نیز به دلیل 
تمرکـز کاربری‌هـای متنـوع طیف زیادی را شـامل می‌شـود که 

همیـن امـر باعـث شـده عمومیت مرکـز محله تقویت شـود. 
هـر فضای شـهری برای بـرآورده کردن طیف زیـادی از نیازهای 
سـاکنان، کاربری‌هـای مختلـف در خـود جانمایـی می‌کنـد که 
ایـن حاصـل خواسـت مـردم آن محلـه بـوده اسـت. وزن‌دهـی 
بـه لایه‌هـای گوناگـون در مراکـز محالت متناسـب بـا عوامـل 
مختلـف، بسـته بـه آن کـه سـاکنین محلـه بـه چـه میـزان 
نیازمنـد کاربری‌هـای متفـاوت بوده‌انـد، صـورت می‌گیـرد بـه 
نحـوی کـه برخـی از لایه‌هـا بیـش از دیگـر لایه‌هـا رشـد کرده 
و فضـا اشـغال می‌کننـد. همین عامـل در کنـار عوامل محیطی 
دیگـر، از مهم‌تریـن دلایـل تمایـز میـان مراکـز محله هسـتند. 
بنابرایـن می‌تـوان شـاهد مراکـز محلـه بـا ویژگی‌هـای منحصر 
بـه فـرد بـود. در ایـن پژوهش به بررسـی این تمایز میـان مراکز 
محلـه خواهیـم پرداخـت و خواهیـم دیـد بـا دیـدگاه کل‌نگـر 
هستی‌شناسـانه، اصـل وجـودی یک مرکز محلـه، آن حس کلی 
اسـت که از مکان در ذهن مخاطب شـکل گرفته و پایة ادراک و 
قضاوت شـخص دربـارة کیفیت مرکـز محله می‌شـود. آن حس 
کلـی، در حقیقت ادراک همان شـخصیت منحصـر به فرد محله 
اسـت. شـایان ذکر اسـت که این پژوهـش برپایة احسـاس کلی 
گردشـگران طبـق بازدیـد میدانـی تنظیم شـده اسـت. پژوهش 
پیـش‌رو برآمـده از طـرح پژوهشـی »خوانـش هستی‌شناسـی 
منظر شـهری یزد« اسـت که در سـال 1403 در پژوهشکدة نظر 
انجـام شـد. بنابراین پیش از شـروع بحث دربـارة موضع پژوهش 
)یـزد(، بایـد موضوع آن تدقیق شـود پس ابتدا بـه رویکرد طرح 
پژوهشـی خواهیـم پرداخـت. در ادامه پس از بررسـی موضوعی 
)مبانی‌نظـری( بـه این سـوال خواهیم پرداخت کـه چه عنصری 
باعـث حیـات مرکـز محله‌هـا می‌شـود؟ آیا زبـان طراحـی، مواد 
و مصالـح، جزئیـات اجرایـی، تخصیص بودجه، عـزم مدیریتی یا 
اقداماتـی از ایـن جنـس باعـث رونـق و یا رکـود مرکـز محله‌ها 
شـده اسـت؟ بـا تطبیـق دو مرکـز محلـه در دو شـهر مختلـف، 
بـه بررسـی ایـن نـکات می‌پردازیـم. پژوهـش پیش‌رو بـه دلیل 
ماهیـت آن، مبتنی‌بـر تجربـة زیسـته و بازدیـد میدانـی و حس 
کلـی دریافـت شـده از آن بـا رویکـردی هستی‌شناسـانه اسـت 
بنابرایـن متن با بیان تجارب حاصل‌شـده به دنبـال بیان فرضیه 
)فرضیـه: خصلـت »متمایز بودن شـخصیت مراکز محله در عین 
شـباهت کالبدی-فضایی آنهـا«( در قالب بیان حس کلی اسـت 
نـه صرفـاً اسـتدلال منطقـی و غیرمیدانـی و کتابخانـه‌ای از آن. 
از حیـث در دسـترس بـودن منابعـی کـه به‌صـورت علمـی و نه 
تئوری و فلسـفی در حوزة تأثیرات هستی‌شناسـانه فضا پرداخته 
باشـند، محدودیت پژوهـش وجود دارد و اسـاس پژوهش برپایة 
مشـاهدات بـوده اسـت و از طـرف دیگـر هـدف تعریـف شـده 
بـرای پژوهـش سـفر پژوهشـی مذکـور نیـز بیـان حـس کلـی 
مکان‌هـای  از  هستی‌شناسـانه  دریافـت  در  مشـاهده‌کنندگان 

مـورد بازدیـد در قالب بیـان یافته‌هـا در پژوهش اسـت بنابراین 
تمرکـز بیشـتر بر مشـاهدات میدانـی و حس دریافتـی و تجربه 

شـده در آنهـا خواهـد بود.

فرضیة پژوهش
مرکـز محلـه در سـازمان فضایـی شـهرهای ایـران )به‌ویـژه 
نسـبتاً  کالبدی-فضایـی  نظـام  دارای  اقلیم‌هـای مشـابه(  در 
واحـدی هسـتند کـه باعث شـده ظاهرشـان )از فرم، سـاختار 
و مصالـح گرفتـه تـا فضـا و جانمایـی کاربری‌هـا( در کلیـت 
مشـابه یکدیگـر باشـد امـا در واقـع شـخصیت )تـم( متفاوتی 
دارنـد کـه هـر یـک را از دیگـران متمایـز می‌کنـد. ایـن تـم 
معـادل همـان حـسِ کلی اسـت کـه از اتمسـفر غالب ناشـی 
از کاربری‌هـا، کالبـد و رویدادهـای آن مرکـز محلـه به‌عنـوان 

صفتـی از هسـتی آن در اذهـان ادراک می‌شـود.

پیشینة پژوهش
در بخـش پیشـینة پژوهـش به دو دسـته پژوهش‌های پیشـین 
کـه توسـط افـراد دیگـر صـورت گرفتـه اسـت، پرداختـه شـده 
اسـت: دسـتة اول پژوهش‌هایی که به مرکز محله توجه داشـته 
اند و دسـتة دوم پژوهش‌هایی را شـامل می‌شـود که اشـاراتی به 
نمونه‌هـای مطالعاتـی پژوهش حاضـر دارد. هر چند که بخشـی 
از مطالعـات صـورت گرفتـه دربـارة نمونه‌هـای مطالعاتـی، در 
بدنـة پژوهـش و به‌خصـوص بخش مطالعـات موضعی )بررسـی 

نمونه‌هـای مطالعاتـی( بـه تفصیل بیان شـده اسـت.
در پژوهشـی کـه ضرابیـان و منعـام )1387( با عنوان »بررسـی 
میـزان و عوامـل تأثیرگـذار بـر حـس مـکان« انجـام دادنـد، به 
ایـن نتیجه رسـیدند که حس مکان بـرآوردی از ارتبـاط درونی، 
تصـورات ذهنـی و ویژگی‌های محیط اسـت. مراکـز محله موفق 
مراکـزی هسـتند کـه این سـه را باهـم دارا باشـند. بـرای مثال 
خاطره‌انگیـز  نماد‌هـای  حفـظ  و  ذهنـی  تجربه‌هـای  علاوه‌بـر 
نیازمنـد بـه منظر، صـدا و حتی بوی مطلوب هسـتند تا از طرف 
مـردم به‌عنوان مرکز محله پذیرفته شـوند. عواملـی مثل ارتباط 
بـا زمـان گذشـته در عیـن درنظـر گرفتن الزامـات زمـان حال، 
دارا بـودن زمینـة تعامـل مردمـان با خـود، علم بـه فعالیت‌های 
پیشـین و تصاویر ذهنی ثبت شـده در اذهان در پیشـینة ذهنی 
خود و تناسـب معماری و شهرسـازی می‌تواننـد در تداوم یافتن 
ایـن مراکز مؤثر باشـند. در پژوهش دیگر حبیـب )1380( مراکز 
محالت را، نقـاط کانونی اجتماعـی و عمومی‌ترین عرصة محلی 
و محـل برخـورد و تجمـع هم‌محله‌ای‌هـا می‌دانـد. همچنیـن 
توسـلی )1391( مراکـز محالت را پاتوق‌هایـی نیـز می‌داند که 
ضمـن اینکه محلی بـرای فعالیت‌هـای گوناگون اقشـار مختلف 
مـردم بوده، محلی بـرای اجتماع لوطی‌های محله نیز محسـوب 
می‌شـده اسـت. توغ )یا تـوق( علم بزرگ عـزاداری عاشـورا بوده 
اسـت که در برخی محلات حضور داشـته و اصطلاحاً به‌واسـطة 
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حضـور آن بـه محـل آن یعنـی مرکز محلـه که فضـای اجتماع 
مـردم محلـه نیز بوده اسـت، پاتـوغ )پاتوق( نیز گفته می‌‌شـود و 
بـه نوعـی این محل یـک »باشـگاه« یعنی محلی برای باشـیدن 
و بـودن به‌مثابـة یک مکان معنـادار در اذهان بوده اسـت. پاکزاد 
(Pakzad, 2007) معتقـد اسـت از دو مولفـه‌ای که در محله نقش 
اصلـی را ایفا می‌کننـد، یعنی محدودة کالبدی و تعلق اجتماعی، 
آنچـه تعلـق اجتماعـی را پررنگ‌تر می‌کنـد، مرکز محله اسـت. 
در مقالـة »ادراک متفاوت گروه‌های سـنی از نشـانه‌های معنایی 
و بصـری مؤثـر بر هویت محیطی« نوشـتة مجـدزاده و همکاران 
(Mojedzadeh et al., 2023) ایشـان بـا تمرکـز بـر محلـة فهادان 
یـزد بـه دنبال بررسـی عوامـل بصـری تأثیرگذار بـر هویتمندی 
محلـه بوده‌انـد و به نـکات و عواملی در ایـن باره اشـاره کرده‌اند. 
امـا آنچـه مغفول مانده اسـت این اسـت کـه در بررسـی‌های به 
عمـل آمـده دربارة سـابقة حضـور بازدیدکننـدگان مطلبی ذکر 
نشـده چـرا کـه ایـن ویژگی‌هـای بصری به چشـم بیننـدگان از 
شـهرها و فرهنگ‌هـای گوناگون جلـوة متفاوتی از خـود برجای 
می‌گذارنـد ضمـن اینکـه تمرکز بر مـوارد بصری باعـث کم‌رنگ 
شـدن نقـش حـس فضـا و تأثیـر آن بـر ادراک از مراکـز محلـه 

می‌شود.
(Noghsan Mo�  در بررس�ی ک�ه نقصان‌محم�دی و هم�کاران 
نگارنـدگان  داده‌انـد،  انجـام   hammadi & Beyzaie, 2024)
سـعی کردنـد تـا الگوهـای موفـق مراکـز محلـه مطلـوب را 
محلـة  مراکـز  در  موجـود  الگوهـای  بـا  تطبیقـی  به‌صـورت 
یـزد مـورد تطبیـق و بررسـی قـرار دهنـد. طبـق یافته‌هـا در 
بسـیاری از مـوارد ایـن مراکـز باهـم تطبیـق دارنـد و دارای 
تشـابهات بسـیاری هسـتند. از ایـن حیـث پژوهـش مذکور با 
نوشـتۀ پیـش‌رو بیشـترین هم‌پوشـانی بـا ایـدة کلـی حاکـم 
بـر موضـوع را دارد امـا آنچـه پژوهـش پیـش‌رو را متمایـز 
مقایسـة  رفتـن  فراتـر  همچنیـن  و  آن  یافته‌هـای  می‌کنـد، 
نمونـة مطالعاتـی از شـهر یـزد بـا شـهر دیگـری بـا اقلیـم 
همـکاران  و  نقصان‌محمـدی  کـه  پژوهشـی  اسـت.  مشـابه 
انجـام داده‌انـد، ضمـن اشـاره به ویژگی‌هـای مراکـز محله، به 
 (Soltanzadeh & Rohbakhshan, 2006) نقـل از سـلطان‌زاده
مراکـز محلـه را بـه دو نـوع تقسـیم‌بندی کرده‌انـد کـه یکـی 
مراکـز محلـه به شـکل یـک میدانـگاه اسـت و دیگـری مرکز 
محلـه به‌صـورت یک راسـته یـا گذر کمـی عریض‌تـر از دیگر 
معابـر که محـل اسـتقرار فضاهای تجـاری و اجتماعی اسـت. 
بایـد توجـه داشـت کـه هرچنـد مراکـز محلـه محل اسـتقرار 
کاربری‌هـای متنـوع شـهری مثـل حمـام، مسـجد )یـا دیگـر 
دکان‌هـای  یخچـال،  انبـار،  آب  مذهبی-آیینـی(،  عناصـر 
تمرکـز  محـل  همچنیـن  و   ... و  کاروانسـرا  خـرد،  تجـاری 
معابـر محلـه و اتصال‌دهنـدة مرکـز محلـه بـه دیگـر نقـاط 
شـهر اسـت(Noghsan Mohammadi & Beyzaie, 2024)، امـا 
لزومـاً ایـن صفـات آن را بـه مرکـز محلـه بـدل نکـرده اسـت 

(Sartipi Isfahani, 2023). افـراد زیـادی معتقدنـد به‌واسـطة 
غنـای مراکـز محلـه یـزد و همچنیـن حفـظ آنها تا بـه امروز، 
ایـن مراکـز محلـه هم‌اکنـون از فضاهـای باکیفیـت شـهری 
 (Noghsan Mohammadi & Beyzaie, می‌شـوند  لحـاظ 
Mojedzadeh et al., 2023 ;2024، توسـلی، 1391( امـا آن‌چـه 
مغفـول مانـده اسـت این اسـت که هرچنـد مرمـت کالبدی و 
باززنده‌سـازی بافـت بـا تزریق عملکرد به آن یـک اقدام مثبت 
اسـت امـا بـرای احیـا و زنده شـدن حقیقـی بافت نیاز اسـت 
حیـات اجتماعی سـاکنین و شـهروندان یزد نیـز احیا و حفظ 
شـود نه‌تنهـا بـا مرمـت کالبدی صـرف و تبدیـل کاربری‌ها به 
اقامتـگاه‌، رسـتوران و کافی‌شـاپ یـا سوغاتی‌فروشـی بافت را 
بـه مـوزه‌ای در خدمـت گردشـگر در بیارویـم بلکـه باید میان 
حیـات شـهروندان و گردشـگران در آن تعادلـی رقـم بخـورد. 

مبانی نظری
هستی و رویکرد هستی‌شناسی• 

سـؤال دربـارة هسـتی یکـی از اساسـی‌ترین سـوالات فلسـفی 
بشـر از ابتـدا بوده اسـت بنابراین بحث دربـارة آن در حدود این 
مقالـه نمی‌گنجـد و تنهـا بـه تعریفـی در ایـن باره اکتفا شـده 
اسـت. هسـتی و وجود به موجود بودن پدیده‌ها و به »مجموعة 
 (Merriam-Webster, دارد  اشـاره  تمامـی چیزهـای موجـود« 
(.n.d. در واقـع هستی‌شناسـی را بررسـی فیلسـوفانة حقیقـت 
برانکـو  می‌کننـد.  تعریـف  »وجـود«  و  »هسـتی«  »بـودن«، 
میتروویـچ معتقـد اسـت افلاطـون بـرای اسـتنباط دسـتگاه 
فکـری خـود، باعـث پایه‌گـذاری یک نظام فلسـفی جدید شـد 

.(Mitrovic, 2020) کـه آن را هستی‌شناسـی می‌نامیـم
هستی‌شـناس (Ontology)، مطالعـة فلسـفی »بـودن به‌طـور 
کلـی« اسـت. در اندیشـة متافیزیـک ارسـطو به‌عنوان »فلسـفة 
اول« نامیـده شـد امـا واژة انتولـوژی کـه از اصطالح لاتیـن 
Ontologia بـه معنـای »علـم بـودن« مشـتق شـده اسـت، 
لورهـاد در  یاکـوب  آلمانـی،  فیلسـوف  توسـط  بـار  نخسـتین 
سـال 1606 بیـان شـد. بنابرایـن قدمـت پرداختن به هسـتی و 
ماهیـت آن، قدمتـی چندیـن هـزار سـاله دارد و همچنـان ابعاد 
بسـیاری از آن برای بشـر همچنان ناشـناخته باقی مانده اسـت 
دایـرة  در  کـه  پدیده‌هایـی  همـة   .(Merriam-Webster, n.d.)
ادراکـی انسـان جای می‌گیرنـد، چه در دنیای عینیـات در خارج 
از ذهـن انسـان واقع شـوند )پدیده‌های »واقعـی«( و چه آنهایی 
کـه سـاخته ذهـن انسـان‌اند و وی بـه آن می‌اندیشـد )حتی اگر 
در دنیـای بیـرون ما به ازایی نداشـته باشـد(، همگـی در حیطة 
»هسـتی« جـای می‌گیرنـد. بنابرایـن هـر آنچـه بشـر بتواند به 
آن بیندیشـد، هسـتی دارد. صحبـت دربـارة هـر چه به نیسـتی 
یـا ماهیـت آن می‌پـردازد، آن را بـه دایـرة هسـتی می‌کشـاند. 
بنابرایـن هرچـه به آن می‌اندیشـیم و یـا از آن صحبت می‌کنیم، 
در »هسـتی و بـودن« مشـترک‌اند. سـؤالی کـه می‌تـوان در این 
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بخـش مطـرح کرد این اسـت کـه در پدیده‌هایی که در هسـتی 
مشـترک‌اند، چـه اجزائـی قـرار دارد و ارتبـاط میـان ایـن اجزاء 
چگونـه اسـت؟ میـان کل و هسـتی چه نسـبتی برقرار اسـت؟

دیدگاه کل‌نگر و هستی‌شناسی• 
یکـی از جهان‌بینی‌هـای اصلـی بشـر از ابتـدا تاکنـون، دیـدگاه 
کل‌گـرا بـه پدیده‌هاسـت. ایـن دیدگاه بـا عنوان »هولیسـم« که 
نخسـتین بار در اوایل قرن بیسـتم توسـط »کرسـتین اسموت« 
بـه شـکل نویـن مطرح شـد )هرچند چنیـن دیدگاهی ریشـه و 
قدمتی بسـیار زیاد در دوران کهن دارد( معتقد اسـت پدیده‌های 
جهـان هرچند اجزائی از هسـتی هسـتند امـا در کنار هـم و در 
ارتبـاط بـا یکدیگر، یک حیثیـت و هویت واحد را می‌سـازند که 
»کل« نامیـده می‌شـود. درک کل، ادراک اجـزاء و ارتبـاط بیـن 
این اجزاسـت. »نگرش »اتمیسـتی« ]رویکرد جزءنگر[، شناخت 
جزئیـات را اصـل قرار می‌دهـد و نگرش »سیسـتمی« ]کل‌نگر[ 
شـناخت هـر پدیـده را منـوط بـه ادراک کلیـت آن می‌دانـد« 
(Mansouri et al., 2020). اجـزاء جـدا از یکدیگـر خصوصیاتـی 
دارنـد امـا در یـک هم‌افزایی آنهـا با هم در قالب یک سیسـتم با 
اهـداف واحد اسـت کـه ویژگی‌هـای منحصر به فـرد جدیدی از 
خـود بروز می‌دهند. آن‌گونـه که فرشـاد )1362( آن را »ظهور« 
می‌نامـد )ظهـور صفـات جدیـدی در کل کـه در تک‌تـک اجزاء 
یافـت نمی‌شـود(. همان‌طـور در قبـل بیـان شـد، هسـتی یکی 
اسـت و مراتبـی دارد. دیـدگاه کل‌نگـر نیـز هرچنـد اجـزاء را به 
رسـمیت می‌شناسـد امـا اصالـت را بـه کل حاصل از ایـن اجزاء 
و ارتبـاط میـان آنهـا می‌دهـد. بنابرایـن از این حیث، هـر دو به 
دنبـال درک کل از پدیده‌انـد. در واقـع اسـاس تفکـر سیسـتمی 
برپایة سـنتز و ترکیب و گام نخسـتین آن مفهوم »کلیت« است 
(Mansouri et al., 2020). بنابراین دیدگاه سیسـتمی به پدیده‌ها 
بـا مفاهیـم کل و هسـتی قرابت داشـته و نمی‌تـوان آن را بدون 
ایـن مفاهیـم پذیرفـت. روانشناسـان گشـتالت، به‌عنـوان یکـی 
از پیشـگامان ایـن عرصـه نقـش زیـادی در تحلیـل ایـن ارتباط 
داشـته‌اند. هرچنـد می‌تـوان سـاختار مـکان را بـه بخش‌هـا و 
اجزاء کوچکتر تقسـیم و سـپس بررسـی نمود اما تفسیر حاصل 
از ادراک آن بـه ایـن شـیوه، هرگـز معنا و مفهومی که سـاکنان 
آن مـکان آن را آن گونـه درک می‌کننـد را ارائـه نخواهـد داد 
(Partovi, 2010, as cited in Shafia, 2018). حال سـؤال این است 

کـه انسـان چگونـه کل را ادراک می‌کند؟
ادراک انسان از پدیده‌ها• 

بشـر هنگامی که با محیط ناشـناخته‌ای مواجه می‌شـود، تلاش 
می‌کنـد بـه شـناخت آن بپـردازد. اندوختـة نیـاکان مـا کـه در 
ناخـودآگاه ما جـای گرفتـه (Jung, 2020)، به مـا کمک می‌کند 
بـرای در امـان مانـدن از خطـرات احتمالـی، نسـبت بـه محیط 
ناشـناخته واکنش نشـان دهیم. این روند شـناختی به‌طور کلی 
بـا آزمون و خطا محیط شـروع می‌شـود. اما آن چـه مغز ما را در 
راسـتای عملکـرد بهتر یاری می‌رسـاند، انطبـاق داده‌های جدید 

محیطـی بـا هـر آن چیزی اسـت که پیـش از این تجربـه کرده 
و هندسـۀ شـناختی ذهن مـا )به‌مثابۀ فیلتر تفسـیرگر ذهن( را 
می‌سـازد. ایـن فیلتر نه‌تنهـا داده‌های جدید را تفسـیر و قضاوت 
می‌کنـد )بـار معنایـی بـه آن می‌افزایـد( بلکـه از آن داده‌هـا نیز 
تأثیـر می‌پذیـرد. روند تفسـیر عقلانی ذهـن ما از پدیـدة جدید 
نیازمنـد کسـب دادة بیشـتر و عمـق مواجهـه مـا بـا آن پدیـده 
اسـت امـا پیـش از آن که این مرحلـه در ذهن فعال شـود، بنابر 
تأثیر و تفسـیر هندسـة معرفتی، انسـان از آن پدیده یک »حس 
کلـی« دریافـت می‌کنـد و آن را ارزش‌گـذاری می‌کنـد کـه آن 
پدیـده خوب اسـت یـا بـد. بنابراین آنچـه به‌دنبال آن هسـتیم، 
حـس کلـی اسـت کـه از مواجهه بـا مـکان )مرکز محلـه در این 
پژوهـش( حاصـل می‌شـود. حال کـه دانسـتیم ادراک کل‌نگرانه 
منجـر بـه شـناخت هستی‌شناسـانه شـده و مخاطـب را بـه 
شـناخت اجـزاء و ارتبـاط میان آنها سـوق می‌دهد، شـایان ذکر 
اسـت کـه ادراک محلـه و مرکـز آن به‌مثابـۀ یکـی از نمودهـای 
هسـتی در قالـب فضای شـهری، منجـر به شـناخت تمایز میان 
مراتـب ایـن هسـتی می‌شـود. در حقیقت درسـت اسـت مراکز 
محلـه همگی در هسـتی واحداند و در وهلة اول یکسـان به نظر 
می‌رسـند امـا در واقعیـت هـر مرکـز محلـه دارای شـخصیت و 
تـم(Theme)  منحصـر بـه فـردی اسـت. بنابرایـن، در مراتـب 
هسـتی ایـن فضاهای شـهری با هـم متفاوت‌انـد. بنابراین چنان 
چـه تنها بـه ماهیت و چیسـتی عناصر مراکز محله بیاندیشـیم، 
همـة آن‌ مراکـز محلـه را یکسـان می‌یابیـم چـرا کـه در اجـزاء 
اغلـب یکسـان‌اند. امـا چنان‌چـه بـه »حـس کلـی« )یـا همـان 
چیـزی کـه بـا عنـوان روح مـکان (Genius Loci) و یا حس و 
حـال  (Vibe)که از محیط دریافت می‌شـود از آن یاد می‌شـود( 
حاصـل از رویکـردی هستی‌شـنایانه بپردازیم، خواهیـم دید که 
حـس کلـی دریافتی از محیط کامال متفاوت و منحصـر به فرد 

خواهـد بود.
آنچـه کیفیـت یـک فضـا و بـه تبـع آن احسـاس کلـی کـه از 
تجربـۀ آن فضا حاصل می‌شـود، اجـزاء و ارتباط میـان اجزاء آن 
فضاسـت. بنابرایـن در ادامـه به بررسـی اجـزاء و ارتبـاط و تأثیر 
آنهـا خواهیـم پرداخـت. آنچـه باعـث شـده مراکـز محلـه رونق 
داشـته باشـد، طرح، کاربـری، بودجه صرف شـده، بـه روز بودن 
آن و مصالـح آن اسـت؟ پـس از بیـان برخـی از مهم‌ترین عوامل 
مؤثـر بـر کیفیـت حـس مـکان یـک مرکـز محلـه، دو نمونـه از 
مراکز محله در دو شـهر مختلف با اقلیم‌های مشـابه و سیسـتم 
شـهری نزدیـک بـه هم مقایسـه شـدند. بایـد توجه داشـت که 
منظـور از منظـر شـهری، ادراک شـهروندان از آن شـهر اسـت 
(Mansouri, 2010, 32). از طـرف دیگـر ایـن پژوهـش مبتنی‌بر 
بازدیـد میدانـی سـفر پژوهشـی اسـت کـه نـگاه گردشـگری به 
شـهر را در پـی خواهد داشـت. بنابرایـن باید به این نکته اشـاره 
کـرد که یافته‌‎ها حاصل نگاه گردشـگری اسـت کـه در وهلة اول 
مرکـز محله‌هایـی شـبیه به تمـام مراکز محلـه در اقلیـم گرم و 
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خشـک ایران را مشـاهده کرده و در ادامه با بررسـی کتابخانه‌ای 
و اسـناد و اخبـار، شـخصیت کنونـی ایـن مراکز محلـه در دیگر 
روزهای سـال )و همچنین شـخصیت این مراکز در زمان سنت( 

بیان شـده اسـت.
عوامل شکل‌دهندة حس مکان در مرکز محلات• 

منصـوری هسـته را هسـتی‌بخش معرفـی می‌کنـد و از ایـن 
حیـث معتقـد اسـت هماننـد طبیعـت، مصنوعـات انسـانی از 
جملـه شـهر و محلـه نیز، یک عنصـر پدیدآورنـده و نگهداراندة 
حیـات آن بایـد وجـود داشـته باشـد کـه همـان مرکـز محلـه 
یـا شـهر به‌مثابـة هسـتة آن اسـت. وی معتقـد اسـت »درک 
مفهـوم یکـه و یگانة محلـه به‌مثابة یـک کل، وابسـته به وجود 
اسـت«  مرکزمحلـه  آنهـا  مهم‌تریـن  کـه  اسـت  ویژگی‌هایـی 
(Mansouri, 2022, 3). از نظـر او وجـه مـادی و فیزیکـی محله، 
متکثـر و بـه همیـن دلیل فاقد وحدت اسـت امـا آن چه منجر 
می‌شـود میـان این کثـرت خانه‌هـا، راه‌هـا و خدمـات پراکنده 
وحـدت اسـتنباط شـود، وحدتی اسـت که نـه در بیـرون بلکه 
محصـول خوانـش و ادراک ناظـر از آن اسـت و تولد محله را در 
گـروی آن می‌دانـد کـه ناظر این وحـدت را از آن کثـرت اجزاء 
ادراک نمایـد. ایشـان مرکز محلـه را به‌عنـوان مهم‌ترین عاملی 
می‌دانـد کـه بـه ظهـور مفهـوم کل در محلـه کمـک می‌کنـد. 
لـذا معتقـد اسـت محله بر دو رکن اسـتوار اسـت: اجـزاء مادی 
متکثـر و حالـت یگانـة برداشـت شـده از سـازمان فضایـی و 

 .(ibid., 3) ارتبـاط میـان اجزاء مذکـور در ذهـن مخاطـب
مرکـز محلـه به‌عنـوان یـک فضـای بـاز شـهری، به‌طـور کلـی 
دارای دو دسـته ویژگـی اسـت: ویژگی‌هـای مربـوط بـه کالبـد 
و ویژگی‌هـای مربـوط بـه فعالیت‌هـای جـاری در آن کـه شـاید 
بتـوان اولـی را سـخت‌افزار فضـا و دومـی را نرم‌افزار آن دانسـت. 
ترکیـب ایـن ویژگی‌هـا، عناصـر و ارتبـاط میـان این‌هاسـت که 
حـس مـکان را بـرای ادراک‌کننـده می‌سـازد. عوامـل کالبـدی 
شـامل کاربری‌هـا، دسترسـی‌ها، مصالح، نماها، پروفیل )نسـبت 
عناصـر  اجـزاء،  سـازمان‌دهی  آن(،  عـرض  بـه  ارتفـاع جـداره 
شـاخص قابـل روئیـت، و عوامـل نرم‌افـزاری شـامل رویدادهایی 
خواهـد بـود کـه به‌واسـطة کاربری‌هـای اطـراف جـدارة مرکـز 
محلـه و یـا رویدادهایـی کـه در عرصـة بـاز آن اتفـاق می‌افتـد 
خواهـد بـود. از طـرف دیگـر عواملی بـا مقیاس کلان‌تـر )محله( 
ماننـد نـوع زیسـت، صنـف غالـب سـاکنین، اقلیـت و مذهـب، 
ملیـت و ... در سـطح محلـه می‌توانـد بـر شـخصیت )تـم( مرکز 
محلـه تأثیـر بگذارد. بنابرایـن عوامل مذکـور در دو مقیاس خرد 
)مرکـز محلـه، عرصه و جـدارة آن( و کلان )محله( بر شـخصیت 
مرکـز محلـه تأثیـر می‌گـذارد. در ادامـه بـا مقایسـة سـه مرکـز 
محلـه در یـزد و سـپس مقایسـة یکـی از آنهـا بـا مرکـز محلـة 
دیگر در شـهری با اقلیم و شهرسـازی مشـابه به تمایز شخصیت 
در کیفیـت حـس مکان پرداخته شـده اسـت. پرتویـی )1389( 
معتقـد اسـت آنچه به یک فضـای عمومی مانند میـدان یا مرکز 

محلـه، ماهیـت می‌بخشـد، جو و اتمسـفر عمومی آن مـکان )یا 
به تعبیر این پژوهش، حس کلی ناشـی از ادراک هسـتی( اسـت 
کـه نمی‌تـوان آن را بـا روش‌هـای تجزیه‌گـر بـه عناصـر و اجزاء 

به دسـت آورد.
خاص‌بودگی مراکز محله، عامل تقویت بنیة گردشگری • 

بـه دلیـل اقلیـم مشـترک حاکم بـر بخش اعظـم ایـران یعنی 
اقلیـم گـرم و خشـک کـه آن را اقلیـم برتـر ایـران می‌نامنـد 
(Motedayen & Motedayen, 2020) نیازها اغلب مشـابه اسـت. 
حضـور خـاک در دسـترس در ایـن مناطق باعث شـده مصالح 
بـوم‌آورد آجـر و کاه‌گل در ایـن منطقـه بـه وفـور یافـت شـود. 
ایـن مصالـح خود منجر شـده سیسـتم سـاخت )چـه از لحاظ 
تکنولـوژی سـاخت و اجـرا و چـه از نظر سـازمان فضایـی( نیز 
در ایـن بخـش از ایران شـباهت بسـیاری به هم داشـته باشـد. 
همیـن امـر باعـث شـده فرهنـگ غالب بر سـبک زندگـی و به 
تبـع آن معمـاری و شهرسـازی بـه سـمت تشـابه حداکثـری 
فضاهـا بـرود. مراکز محله در اغلب محلات اقلیم گرم و خشـک 
فـارغ از شـهر آنهـا به مقـداری زیادی مشـابه یکدیگر هسـتند. 
ایـن تشـابه می‌توانـد عالـم یکنواختـی شـهر شـود کـه دافـع 
گردشـگر اسـت بـه نحـوی کـه بازدید از یـک شـهر و محلات 
سـنتی آن، بـرای گردشـگر معادل بازدیـد تمام شـهرهای این 
اقلیـم خواهـد بـود. امـا چـه می‌شـود کـه شـخصیت مراکـز 
محلـه متفـاوت اسـت؟ در حقیقـت الگـوی حاکـم بـر مراکـز 
محلـه اقلیم‌هـای مشـابه تقریبـا یکـی اسـت امـا چنـان چه با 
دقـت بیشـتری اگـر تحلیل کنیـم، در سـطوح رویـی جزئیات 
ایـن فضا )شـامل کاربری‌هـا، نماسـازی و تزئینات( بـا یکدیگر 
متفـاوت اسـت و در لایه‌هـای عمیق‌تـر بـه قـدری مراکز محله 
تفاوت‌هـای بنیادینـی دارنـد کـه می‌تـوان آنهـا را در معـدود 
صفاتـی مشـابه و قابـل دسـته‌بندی یافـت و در حقیقـت هـر 
کـدام شـخصیت‌های متفاوتـی از یکدیگـر دارنـد همان‌طـور 
امـا  دارای عناصـر مشـابه‌اند  کـه انسـان‌ها در کالبـد نسـبتاً 
شـخصیت‌های اساسـاً متفاوتـی دارنـد. این تفاوت منجر شـده 
هـر یـک از مراکـز محلـة ایرانـی، حرف تـازه‌ای بـرای مخاطب 
)که اینجا گردشـگر( اسـت داشـته باشـد و باعث جذب وی به 
آن شـهر شـود. از ایـن ویژگی بایـد در راسـتای تقویت صنعت 
گردشـگر داخلـی و خارجـی و همچنین توسـعة شـهر با هدف 
شناسـایی و تقویـت عناصـر هویت‌بخـش شـهر اسـتفاده کرد. 
در ایـن میـان نبایـد عناصر شـاخص منظر شـهری منحصر به 
فـرد هـر مرکز محلة شـهرهای گوناگـون نیز مغفول واقع‌شـود. 
به‌طـور مثـال در مراکـز محلة یـزد می‌تـوان شـاهد آب انبارها 
و یـا مدخـل چاه‌هـای دسترسـی قنات‌هـا، در قـم امـروزی 
پایه‌هـای توزیـع هوشـمند آب آشـامیدنی و در درفـول ورودی 
دسترسـی بـه قمش‌هـا زیرزمینی بـود که خود باعـث منحصر 
بـه فـرد بـودن و بـه تبـع آن جذابیت جذب گردشـگر بـه این 

.(See Sartipi Isfahani, 2023) شـهرها اسـت
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نمونه‌های مطالعاتی
فضاهای شـهری با توجه به اجزاء و ارتباط میان آنها و متناسـب 
با رویدادهایی که درون آنها اتفاق می‌افتد، دارای شـخصیت‌های 
)تم‌هـا( گوناگون هسـتند. به‌طـور مثال مرکز محلـه‌ای دارای تم 
آیینی-مذهبی اسـت که بسـتر رویدادهای مذهبـی خواهد بود، 
دیگـری بـار تجـاری بیشـتری به دوش می‌کشـد و شـخصیتی 
بازارگونـه بـه خود می‌گیـرد و میزبـان صنف خاصی می‌شـود و 
یـا مرکز محلة دیگـری در مقیاس محلی‌تر تنهـا محل جانمایی 
ارکان اصلـی محلـه اسـت و شـخصیتی محلـی خواهد داشـت. 
بنابرایـن در مرحلـة اول سـه مرکـز محلـه در یزد )میـدان وقت 
و سـاعت، محوطـة اطـراف بقعـة دوازده امـام و زندان اسـکندر، 
و مرکـز محلـة فهـادان( از نظـر تـم بررسـی و معرفـی شـده‌اند. 
انتخـاب ایـن مراکـز محلـه از یـزد، بنـا بـر بازدید میدانی سـفر 
پژوهشـی از آنها و تجربة هستی‌شناسـانه نگارندگان بوده اسـت. 
ایـن سـه مرکـز محلـه دارای شـخصیت‌های منحصر بـه فردی 
هسـتند. بـا اینکـه در ظاهـر همـة مراکـز محلـه در تمـام نظام 
شهرسـازی سـنتی ایران مشـابه هسـتند اما در کنار ویژگی‌های 
عمومـی کـه بـر همـة مراکز محلـه حاکم اسـت، هر یـک دارای 
شـخصیت و تم‌هـای منحصـر بـه فرد هسـتند. ایـن منحصر به 
فـرد بـودن از کاربری‌هـای جدارة مرکـز، محـل قرارگیری مرکز 
محلـه در دل سیسـتم محلـه، حتی سـاکنان آن محلـه )از نظر 
قومیـت، مذهـب، صنف و شـغل، طبقـة اجتماعـی و اقتصادی( 
و نـوع رویدادهایـی کـه در آن مرکـز محلـه رخ می‌دهد، ناشـی 

می‌شـود. 
در مرحلـة دوم درنهایـت با انتخاب و بسـط یکـی از مراکز محله 
مذکـور )میـدان وقـت و سـاعت یـزد(، با مرکـز محلـة دیگر در 
شـهر اصفهـان مقایسـه شـده اسـت. ایـن دو مرکز محلـه )وقت 
و سـاعت یـزد و میـدان جلفـا اصفهـان( هـر دو از نظـر کالبدی 
به‌خصـوص آنچـه در وهلة اول دیده می‌شـود، شـبیه یکدیگراند. 
هـر دو مراکـزی با مقیاس محله، نماهای تقریباً مشـابه فضاهای 
جمعی سـنتی ایرانی، اقلیم مشـترک گرم و خشـک با معماری 
و مصالح مشـابه، قرارگیری کاربری‌هـای گوناگون در جدارة آنها، 
نزدیکـی بنـای مذهبـی در کنار مرکـز محله کـه از داخل مرکز 
محلـه قابـل روئیـت هسـتند )بقعـه سـید رکن‌الدیـن در یزد و 
کلیسـای بیت اللحـم در اصفهان( و ویژگی‌هـای دیگری که این 
دو مرکـز محلـه را در ظاهر شـبیه به هم می‌کنـد، دلیل انتخاب 
ایـن دو برای مقایسـه بـود. بنابراین در مرحلة اول مقایسـه سـه 
نمونـة مطالعاتـی مقایسـه شـده‌اند کـه بیـان کند در یک شـهر 
واحـد بـا تمـام ویژگی‌هـای یکسـان محیطـی، سـه شـخصیت 
متفـاوت از خـود بروز می‌دهند. در مرحلة دوم مقایسـه دو مرکز 
محلـه با شـخصیت واحد )شـخصیت آیینی-مذهبی( امـا در دو 

شـهر متفاوت است.
البتـه ایـن نکتـه هـم شـایان ذکـر اسـت که شـهر مـدام تغییر 
می‌کنـد. هرچنـد مـا پیشـینة تاریخـی ایـن مراکـز را بررسـی 

می‌کنیـم امـا در حقیقت آنچـه به‌صورت میدانـی درک کرده‌ایم 
و مالک حـس کلـی در ما به‌عنوان مخاطبین فضا شـده اسـت، 
در واقـع وضعیـت کنونـی آن اسـت بنابرایـن آنچـه هـم اکنون 
به‌عنـوان حـس فضـا بیان می‌کنیـم، در حقیقت مرکـز محله‌ای 
اسـت کـه الان ممکن اسـت متفاوت‌تـر از زمان بهره‌بـرداری آن 
در زمـان سـنت بـوده باشـد. به‌طور مثـال میدان وقت و سـاعت 
کـه اکنون بیشـترین مخاطبین خود را در زمان مراسـم مذهبی 
تجربـه می‌کنـد و سـهم کاربری‌هـای اطراف جـدارة میـدان در 
جذب مخاطب بسـیار اندک اسـت، در زمان گذشته محل تأمین 
مایحتـاج افـراد محله بوده اسـت بنابرایـن مداوم مورد اسـتفاده 
مخاطـب قرار داشـته. روندی کـه هم‌اکنون متفاوت اسـت و اگر 
بخواهیـم پویایـی مرکز محلـه و تراکم حضـور مخاطب در محل 
را مالک ارزش‌گـذاری فضای شـهری قـرار دهیم، شـاید میدان 
وقت و سـاعت، مقبولیت کمی داشـته باشـد چرا که مخاطبین 
روزمـرة آن بسـیار محـدود اسـت در حالـی کـه در گذشـته این 
چنیـن نبـوده اسـت. یا مثـال دیگر میـدان جلفـای اصفهان هم 
اکنـون بـه فضای شـهری در مقیاس شـهر بدل شـده اسـت که 
مخاطبینـی از کل شـهر دارد در صورتـی کـه پیـش از ایـن در 
دورة سـنت، مرکـز محلة جلفا بـوده بنابراین مالک درک حس 
کلـی مخاطـب که از آن یاد می‌کنیم، بیشـتر معطـوف به تجربة 

یزد.  فهادان  محلة  مرکز  خانوادگی-محلی.  تم  با  محلة  مرکز  تصویر1. 
مأخذ: نگارندگان.
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فضـا در زمـان حـال و بـا کاراکتری اسـت کـه هم‌اکنـون ادراک 
می‌شـود. بـا ایـن مقدمـه، بـه بررسـی فرضیـه پرداخته شـده و 
بـرای توضیـح بهتر آن مراکز محله در دو سـطح )مقایسـة مراکز 
محلـه در یـزد )سـه مرکـز محلـه( و سـپس مقایسـه دو مرکـز 

محله در دو شـهر گوناگون( بررسـی و مقایسـه شـده اسـت.
 تم )شخصیت( منحصر به فرد هر مرکز محله• 

در سـفر پژوهشـی بـا سـه فضـای شـهری بازدیـد شـد، میدان 
وقت و سـاعت، مرکز محلة فهادان و فضای شـهری مجاور بقعة 
دوازده امـام. فضاهـای شـهری بـا توجه بـه کاربری‌هـای جدارة 
فضـای مرکـزی خـود، اجـزاء و عناصر داخـل آنهـا، رویدادهایی 
کـه در آنهـا رخ می‌دهـد، معابـر و کاربری‌های مجـاور، دارای تم 
منحصـر بـه فردی می‌شـوند. این شـخصیت یـا از بـدو تولد آن 
فضـا بـا ایـن هدف ایجاد می‌شـود و یـا به تدریج این شـخصیت 
را بـه خـود می‌گیـرد.  بـا توجـه به نکتـه‌ای که بیان شـد، مرکز 
محلـة فهـادان بـا توجـه بـه کاربری‌هایـی چـون زمیـن بـازی 
کـودکان، فضـای خالـی مجاور مرکـز محله و میزان سـبزینگی، 
در حال حاضر شـخصیتی خانوادگی و دوسـتدار کودک داشـت. 
ایـن در صورتی اسـت که در مثال دیگر حضـور بقعه دوازده امام، 
زندان اسـکندر و دیگر فضاهای تاریخی در اطراف فضای شـهری 
مرکـزی ایـن مجموعـه، ایـن فضـای شـهری را بـه یـک فضای 
شـهری با تـم تاریخی-میراثـی تبدیل کـرده بود کـه مخاطبان 
آن گردشـگران نیـز بودنـد. در آخر میدان وقت و سـاعت اسـت. 
ایـن میدان بـا عقبـة تاریخی-آیینی خود، شـخصیتی مذهبی-
آیینـی دارد کـه از میـان سـه نمونة بیان شـده، در ادامه بیشـتر 
بـه آن پرداختـه شـده اسـت. در ادامه به مقایسـة دو مرکز محله 
در یـزد و اصفهان پرداخته شـده اسـت. )دلیل بیـان مرکز محلة 

فهـادان و محوطـة اطـراف بقعـة دوازده امـام و مقایسـة آنهـا با 
میـدان وقت‌وسـاعت یـزد، صرفـاً بیـان مثال‌هایـی بـرای تنـوع 
شـخصیت فضاهـای شـهری بود اما مقایسـة اصلی مقالـه برپایة 
قیـاس دو نمونـة میدان وقت‌وسـاعت یزد و جلفـای اصفهان بنا 
شـده اسـت کـه در بخـش مقایسـة مراکـز محلـه )مـورد »ب« 
مطالعـة موضعـی به تفصیل بیان شـده اسـت( )تصاویـر 1و 2(.

مقایسة مراکز محله )بررسی نمونه‌های مطالعاتی اصلی(• 
میدان وقت‌ و ساعت یزد- 

ایـن میـدان که بـه دلیل حضور تاسیسـات نجومـی و رصدخانه 
بـه همـت سـید رکن‌الدیـن محمـد قاضـی در قـرن 8 هجـری 
قمـری )کـه دیگـر اثـری از آن نیسـت( بـه ایـن نـام خوانـده 
می‌شـود، در اطـراف خود آثـاری از دوره‌های ایلخانـی، تیموری، 
صفـوی، قاجـار و پهلـوی دارد کـه پـس از ایـن دوران فضایی به 
آن اضافه نشـده اسـت. اگر چه شـاکلة فعلی این میـدان از دورة 
صفـوی شـکل گرفته و تـا اواخر پهلوی ادامه داشـته اما به دلیل 
تقـدم و تأخـر در سـاخت بناهای جداره )هم پیـش و هم پس از 
صفویـه( برخلاف پالن تقریباً منظـم آن، جداره‌هایـی ارگانیک 
و تدریجـی دارد. قدیمی‌تریـن بنای موجود این میـدان آب انبار 
مرکز میدان اسـت که به دورة شـاه سلطان حسین صفوی است 
(Shahabinejad, 2022a; 2022b). از ویژگـی مهـم ایـن میـدان 
می‌تـوان بـه تنـوع کاربری اطـراف میـدان )هم جـدارۀ بلافصل 
و هم پیرامون میدان( اشـاره کرد: مسـکونی، تاسیسـات شـهری 
ماننـد آب انبـار و پایاب، کارگاه‌های شـعربافی، حسـینیة میدان 
و بقعـة سـید رکن‌الدیـن از دوران صفـوی و قاجـار، کاربری‌های 
دفتـری و اداری ماننـد دفتـر وکالـت )خانـۀ خردمنـد(، مطب و 
داروخانه و درمانگاه و همچنین مدرسـة تعلیمات اسالمی افشار 
بـه دورة پهلـوی اسـت (Shahabinejad, 2022b). در دهـة 40 

و  امام  دوازده  بقعة  گردشگری. محوطة  تاریخی-  تم  با  فضای شهری  تصویر2. 
زندان اسکندر. مأخذ: نگارندگان.

یزد.  ساعت  و  وقت  میدان  آیینی-تاریخی.  تم  با  محله‌ای  مرکز  تصویر3. 
مأخذ: نگارندگان.
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هجـری بـا همـت اسـتاد پیرنیـا و بـا پیگیـری اهالی سـاکن در 
محلـه، گنبـد بقعـة سـیدرکن‌الدین مرمـت و استحکام‌بخشـی 
شـده و در دهـة 50 ضمـن نصـب داربسـت بـر روی حسـینة 
جـدارة میدان )حسـینیة وقت و سـاعت(، سـطح باز میـدان نیز 

.(Shahabinejad, 2022a; 2022b) آسـفالت شـد
طبـق اکتشـافات باستان‌شناسـی سـال 1385 در کـف میـدان 
کاشـی‌های  کشـف  کنـار  در  کاظم‌نژنـد،  ابراهیـم  زیرنظـر 
ایلخانـی، آل‌مظفـر و تیمـوری کـه حکایت از قدمـت این میدان 
می‌دهـد، اجسـاد متعـددی نیز یافت شـد کـه گویـای عملکرد 
قبرسـتانی ایـن فضـای بـاز احتمـالاً پیـش از قاجار بوده اسـت 
(Shahabinejad, 2022b). بافـت اجتماعـی پیرامـون میـدان در 
گذشـته شـامل سـاکنینی از خانواده‌هـای اصیل و مشـاهیر یزد 
بـوده اسـت کـه رفتـه رفته یـا به دیگـر نقاط شـهر یـزد و یا به 
شـهرهای دیگر مهاجرت کرده‌انـد (Shahabinejad, 2022a). این 
سـرمایة اجتماعـی باعث شـده این میـدان پا برجا باقـی بماند و 
اقدامـی از جمله مرمت و استحکام‌بخشـی آن بـا پیگیری اهالی 
صـورت پذیـرد. از طـرف دیگـر ایـن مهاجـرت و موزه‌ای شـدن 
بافـت )کـه در ادامـۀ بحـث بیشـتر به آن پرداخته شـده اسـت( 
گویـا آن اسـت کـه میـدان رونـق سـابق خـود به‌عنـوان یـک 
قـرارگاه اجتماعـی فعـال را از دسـت داده و اوج شـلوغی خود را 

تنهـا در مراسـم‌های مذهبـی تجربـه می‌کنـد.
زهـرا احمـدی ایـن میـدان را یـک کلیـت واحـد و منسـجم 
می‌دانـد کـه ادراک را به‌مثابـۀ یـک میـدان انسـان‌محور تلقـی 
در  و  پیاده‌مـداری  اسـاس  را  واحـد  یکپارچـة  ادراک  و  کـرده 
نتیجـه انسـان‌محوری معرفی می‌کنـد. اقداماتی که در راسـتای 
پیاده‌محـوری و انسـان‌مداری بـر می‌شـمرد شـامل مسـیرهای 
سرپوشـیده )سـاباط‌ها( جهـت آسـایش اقلیمـی عابریـن پیاده، 
جانمایـی قابل دسـترس کاربری‌هـا پیرامون میـدان در نزدیکی 
منـزل و یـا محـل کار سـاکنین محلـه، اختالط کاربری‌ها )که 
خـود جـاذب افـراد از همه قشـر سـن، جنسـیت، نیاز و سـلیقه 
اسـت(، شـبکة به هم پیوسـتة معابـر پیـاده )کـه از ویژگی‌های 
شـهرهای سنتی به‌واسـطة نوع زیسـت پیاده‌مدار آنها و کم‌رنگ 
بـودن حضـور اتومبیل در زندگی ایشـان بوده اسـت( می‌باشـند 
)احمـدی، 1400(. وی همچنیـن بیـان مـی‌دارد: »ایـن میـدان 
تاریخـی محـل اجتمـاع فضاهـای عمومـی محلـه و مصداقی از 
ترکیـب و تلفیـق موفـق چنـد عملکـرد در یک فضا بوده اسـت 
و نحـوی کـه انسـان در یـک فضای واحـد توانایـی انتخاب چند 
فعالیـت را دارد« )همـان(. حـال کـه بـا میـدان وقـت و سـاعت 
یـزد به‌عنـوان نمونة اصلـی پژوهش مختصری آشـنا شـدیم، به 
معرفـی یـک نمونة دیگـر می‌پردازیـم و در انتها به‌طـور کلی به 
بیـان برخـی علـل توفیق یـا عـدم موفقیت ایـن مراکز شـهری 
می‌پردازیـم. (See Shahabinejad, 2022a; 2022b) )تصویـر3(.

میدان جلفا اصفهان- 
آنچـه ایـن میـدان را در ایـن پژوهـش به‌عنـوان یـک مـورد 

مطالعاتـی مـورد توجـه قـرار داد، »اقلیت مذهبـی و ملی« بودن 
ایـن محلـه از شـهر اصفهان اسـت. محلة جلفا قدمتـی به حدود 
مهاجـرت جمعیـت ارمنی‌ها در زمـان صفویه به پایتخـت ایران 
در اصفهـان دارد. مرکـز ایـن محله میدانی هندسـی اسـت که با 
عملکردهای گوناگون احاطه شـده اسـت. مسـیرهای مواصلاتی 
بـه مرکز محلـه، تنـوع کاربری‌ها، نزدیکـی میـدان )مرکز محلة 
جلفـا( بـه بناهـای مذهبـی مسـیحیت و از طـرف دیگـر رونـق 
اقتصـادی و سیاسـی ایـن محلـه )به‌خصـوص در زمان تشـکیل 
ایـن محلـه( از عوامـل سـرزندگی ایـن محله اسـت. ایـن محله 
برخالف اغلب محلات سـنتی شـهرهای ایران، همچنـان رونق 
دارد. هرچنـد میـزان و نـوع رونـق آن با گذشـته متفاوت اسـت 
امـا توانسـته به خوبی خـود را با نیازهای زندگی معاصر همسـاز 
کنـد. جلفا به دلیل مراودات تجار مسـیحی سـاکن آن با اروپای 
مسـیحی و همچنیـن حمایـت دولت وقت از ایشـان، بـه یکی از 
مراکـز »اولین‌هـا در اصفهان« بدل شـده بود و ایـن روند تاکنون 

نیـز )هرچند بسـیار محدودتـر از پیش( ادامـه دارد. 
میـدان جلفا به‌عنوان یک مرکز محله، بسـتر فعالیت‌هـا و رویدادهای 
اجتماعـی، مذهبـی و اقتصـادی سـاکنین اقلیت ایـن محله بوده 
اسـت. ایـن رویدادهـا همچنـان با حمایـت و پیگیری سـاکنین 
مسـیحی خـود ادامـه دارد و چـه کالبـد و کاربری‌هـا و چـه 
رویدادهـای آن، محلـة جلفـا را بـه مقصـد گردشـگری تبدیـل 
کـرده اسـت. از طـرف دیگـر جانمایـی کاربری‌هـای تجـاری-
اقتصـادی در این محله که از کیفیت نسـبتاً بالایـی برخورداراند، 
عامـل تجدیـد ایـن حیـات شـده اسـت و جلفـا را بـه قرارگاهی 
اجتماعـی بـرای دیگـر سـاکنان غیرمسـیحی شـهر نیـز تبدیل 
کـرده اسـت. به‌طـور کلـی عوامـل رونـق محلـة جلفا و بـه تبع 
آن مهمتریـن مرکـز تجمـع روزمـرة آن یعنـی میـدان جلفـا از 
گذشـته تا حال، میتوان به همبسـتگی درونی مسـیحیان ارمنی 

اصفهان.  جلفای  میدان  آیینی-تاریخی.  تم  با  محله‌ای  مرکز  تصویر4. 
مأخذ: نگارندگان.
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جهـت حفـظ محلة خویـش، حمایت حکومـت صفویـه از تجار 
ایـن محلـه از نظـر اقتصـادی، آزادی عمل در مناسـبات دینی-
مذهبـی و همچنیـن تجارت و عدم اختلاط جمعیت مسـیحیان 
در ابتـدا با سـاکنین شـهر )محلة جلفـا در جنوب زاینـده رود و 
در جایـی که شـهر نبـود احداث شـد(، ثروت سـاکنان محله در 
زمـان حـال و خواسـت جمعـی شـهروندان اصفهان، اشـاره کرد 

.(Sartipi Isfahani & Saghafian, 2021)
بنابرایـن تـم و شـخصیت میـدان جلفا نیـز ترکیبـی از مذهب، 
اقتصـاد و زیسـت اسـت )هرچنـد ایـن محلـه مانند بسـیاری از 
محلات دیگر سـاکنین حقیقی خود را از دسـت داده و جمعیت 
مسـیحی آن بـه خـارج از بافـت مهاجـرت کردنـد امـا همچنان 
نوعـی خاصـی از زیسـت با حضـور چنـد کانون جمعیتـی ویژه 
مغازه‌هـای  مسـیحیان،  قدیمـی  خانه‌هـای  کلیسـاها،  ماننـد 
مسـیحی و فضاهایـی از همین جنس همچنـان کاراکتر محله را 

ویـژه سـاخته اسـت( (ibid., 2021) )تصویـر 4(.

جمع‌بندی یافته‌ها
در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه بازدیـد میدانـی حاصـل از سـفر 
پژوهشـی و سـپس مطالعـات کتابخانـه‌ای، برپایة تجربـة فضا و 
مواجهـه بـا آن، می‌تـوان تم‌هـای گوناگـون در مراکـز محلـه در 
زمـان حـال را شـاهد بـود. هرچند ایـن مراکز در زمان گذشـته 
خـود دارای شـخصیت‌های دیگـری بودنـد که حال دسـتخوش 
تغییـرات بسـیار شـده امـا آنچـه هم‌اکنـون دیـده می‌شـود آن 
اسـت کـه مرکـز محلـة فهـادان دارای تمـی محلـی، مناسـب 
حضـور خانـواده، کـودکان و نوجوانـان بـود. ایـن مرکـز محلـه 
شـامل فضـای سـبز سایه‌گسـتر و فضـای بـازی اسـت. مـورد 
بعـدی فضـای شـهری مجـاور زنـدان اسـکندر و بقعـة دوازده 
امـام اسـت کـه به‌واسـطة مراکـز تاریخـی و میراثی اطـراف آن، 
تمـی تاریخـی و گردشـگری بـه خـود گرفتـه اسـت. بنابرایـن، 
مخاطبیـن آن نیـز متفاوت خواهند بـود. و در آخـر میدان وقت 
و سـاعت، کـه به‌واسـطة حسـینیه )در جـدارة میـدان( و مقبرة 
سـید رکن‌الدیـن مجـاورش حـال و هوایـی مذهبی-آیینـی بـه 
خـود گرفتـه اسـت کـه در مراسـم مذهبـی میزبـان رویدادها و 
ناظـران زیادی اسـت. سـپس از میان سـه نمونة مذکـور، میدان 
وقت‌السـاعت یـزد بـا تـم مذهبی-آیینـی، بـا یـک مرکـز محله 
دیگـر در شـهر دیگـر )اصفهـان( کـه آن نیز تـم مذهبی-آیینی 
دارد مقایسـه شـد. نتیجة حاصل از این قیاس آن شـد که موارد 
زیـاد کالبـدی و غیرکالبـدی می‌توانـد باعث شـود مرکـز محله 
)و هـر فضـای شـهری دیگـر( فـارغ از مـکان و اقلیـم، بـا بسـتر 
فرهنگـی، جغرافیایـی، اجتماعی خود سـازگار شـده و نه‌تنها در 
بـدو تولـد خویـش بلکـه تـا امروز، متناسـب بـا زندگی حـال به 
حیـات خـود ادامـه دهـد، خواه بـه همان شـکل بـا کاربری‌های 
سـابق خود و یا شـکلی امروزی شـده متناسـب با نیازهـای روز. 
درنهایـت ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت که از میـان چهار مرکز 

محلـه بررسـی شـده، دو مرکزی کـه حیات اجتماعی و زیسـت 
محلـی را حفـظ کرده‌انـد و همچنـان رونق داشـته )مرکز محلة 
فهـادان یـزد و میـدان جلفـا اصفهـان(، و مراکـزی کـه بـه نفع 
گردشـگران بـه موزه تبدیل شـدند و جمعیت سـاکن و زیسـت 
روزمـرة خـود را تـا حد زیـادی از دسـت داده‌اند، رونـق چندانی 
نداشـتند )فضـای شـهری مجاور بقعـة دوازده امام یـزد و میدان 
وقـت و سـاعت یزد(. بنابراین مراکز محله بنـا به عوامل گوناگون 
فیزیکـی و ذهنی دارای شـخصیت‌های گوناگون خواهند بود که 

نحـوة بهره‌بـرداری و بهره‌بـرداران آن را تعییـن خواهـد کـرد.

نتیجه‌گیری
انسـان بـا مواجهـه بـا پدیده‌های اطـراف خود تالش می‌کند 
آن را درک کنـد. ایـن ادراک به دو حـال صورت می‌گیرد: اول 
حـس کلـی اسـت کـه به‌صـورت یکپارچـه، واحـد و در قالب 
یـک پکیـج در ذهـن وی شـکل می‌گیـرد کـه درک هسـتی 
آن پدیـده رقـم می‌خـورد و دوم شـناختی اسـت کـه پـس از 
بررسـی اجـزاء حاصل می‌شـود و بـه ادراک چیسـتی آن ختم 
خواهـد شـد. ادراک اول کلـی و فـارغ از اجـزا اسـت در حالی 
کـه همیـن اجـزاء و ارتبـاط میـان آنهاسـت کـه ایـن ادراک 
کلـی را می‌سـازد امـا ذهـن در آن مرحلـه به‌طـور ناخـودآگاه 
بـه آن توجـه مسـتقیم نـدارد. ادراک دوم امـا بـر شـناخت 
دقیـق اجـزاء اسـتوار اسـت. آنچه جهـان را می‌سـازد به نوعی 
اجـزاء و ارتبـاط میـان آنهـا )کل( هسـتند کـه درنهایـت یک 
موجودیـت واحـد بـه نـام »هسـتی« را شـکل می‌دهـد. حس 
کلـی ادراک مـا به‌عنـوان ناظـر و کاربر فضا، حاصـل از ارتباط 
مـا بـا هسـتی و وجـود آن پدیـده )یـا فضـا( اسـت. هرچـه 
کیفیـت اجـزاء و ارتباط آنها بیشـتر باشـد، حـس کلی حاصل 
بـود و در سـطح  آنهـا مسـتحکم‌تر و مطلوب‌تـر خواهـد  از 
هسـتی، درجـه بالاتـری در کمـال را داراسـت. مرکـز محله‌ها 
ایرانـی،  شهرسـازی  ارکان  بنیادی‌تریـن  از  یکـی  به‌عنـوان 
قـرارگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـی محله و قلب 
تپنـدة آن اسـت. مفهـوم محلـه و هم‌محلـه‌ای در برخـورد 
افـراد در ایـن مـکان شـکل می‌گیـرد و بـه حیـات آن کمـک 
می‌کنـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه ویژگی‌هـای مراکـز محله، هر 
محلـه و مرکـز آن دارای شـخصیت و هویتـی منحصـر به فرد 
اسـت کـه تـم آن منطقه از شـهر را می‌سـازد. بنابراین بسـته 
بـه شـخصیت مراکـز محلـه، هـر مرکـز نقـش به‌خصـوص و 
مرتبـه‌ای خـاص در مراتـب هستی‌شناسـیِ ادراکـی مخاطـب 
از فضـا را شـکل می‌دهنـد. ایـن در صورتـی اسـت کـه از نظر 
ظاهـری، مـادی و به‌خصـوص کالبـدی، میـزان تشـابه میـان 
آنهـا بسـیار زیـاد اسـت امـا »آن‌چـه از تجربـة آنهـا توسـط 
متفـاوت  یکدیگـر  بـا  )مُـدرَک(  می‌شـود  ادراک  مخاطـب 
اسـت«. بنابرایـن چیـزی در آنها بـا هم فرق دارد کـه در ماده 
آن نیسـت. آنچـه عامـل تفـاوت در عین شـباهت مراکز محله 
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باهـم اسـت، هسـتی آنهاسـت. هسـتی کـه حاصـل و منتج از 
اجـزاء، ارتبـاط اجـزا، ادراک ناظـر از فهـم این‌هـا و... اسـت. 
در این‌جـا هسـتی مسـاوی فهـم ناظـر از پدیده نیسـت، بلکه 
ظرفیتـی اسـت که از طریـق تجربة فضـا به‌صـورت یکپارچه، 
واحـد و کلـی ادراک می‌شـود. هسـتی، موضـوع ادراک کلـی 
اسـت کـه در این‌جـا منجر بـه احسـاسِ کلی تفـاوت در عین 

شـباهت و سـاخت یـک هویـت منحصـر به فـرد از هـر مرکز 
محلـه در اذهان شـده اسـت.
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